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گزارش

فهمیدم طلبیده شدن یعنى چه
ساعت هاى آخر حرکت به سمت راه آهن بود و اتوبوس 
براى جمع شــدن دانشــجویان و رفتن به سمت مقصد 
لحظه شمارى مى کرد. دخترى کوله بر دوش و با کیسه اى 
در دســت از پله هاى اتوبوس بالا آمد و کنار من نشســت. 
ســر صحبت را بــا او باز کردم. خــودش را مدینا احمدى 
21 ساله و دانشجوى رشته مهندسى پزشکى معرفى کرد. 
متولد افغانستان است اما یک سال و نیمه بود که به همراه 
خانواده به ایران آمد. این سفر از نظر او با همه سفرهایى که 
پیش از این داشته متفاوت است و تفاوتش را در آن مى داند 
که گروهى که با آن به این ســفر آمده، همگى هموطن و 
افغانستانى هستند و بیشــتر با یکدیگر احساس نزدیکى 
مى کنند. او در ادامه گفت وگو مى گوید: «این سفر از جنبه 
دیگرى هم برایم فوق العاده است چرا که واقعا دعوت شدم. 

اســم من از ابتدا در بین دانشجویان براى اعزام به اردوى 
زیارتى و ســیاحتى مشهد نبود و قرار بر آمدن من نبود. اما 
دو سه ساعت مانده به زمان حرکت قطار، اسم من جایگزین 
فرد دیگرى شــدم که انصراف داده بود. آنجا بود که کاملا 
مفهــوم طلبیده شــدن را درك کردم و از آنجا که خیلى به 

این سفر احتیاج داشتم، سر از پا نمى شناختم.»

راه کوتاه داروخانه تا حرم
عــده اى هدفون به گــوش دارند و موســیقى گوش 
مى کنند. بیشترشان تمایلى به حرف زدن نشان نمى دهند. 
به انتهاى اتوبوس که نزدیک مى شوم، دخترى با عینکى 
با قاب مشــکى بر چشم، در کنار دوستانش نشسته و همه 
او را براى گفت وگو نشــان مى دهند. سمیه حسینى، دختر 
جوان افغانستانى و دانشجوى مترجمى زبان آلمانى است. 
ســومین بارى است که عازم مشــهد مى شود اما به گفته 
خــودش این بار با دفعات پیش خیلى فرق مى کند. او ادامه 
مى دهد: «این بار حســابى غافلگیر شدم. به طور اتفاقى از 
دانشــگاه با من تماس گرفتند که قرار اســت دانشجویان 
غیرایرانى را به ســفر مشــهد ببرند. یک ماه قبل در محل 
کارم در داروخانه بحث ســفر مشهد شد و مى گفتم کاش 
مى شــد براى زیارت امام رضا مى رفتیم. در آن لحظه همه 
همکارانم این حرف را به شــوخى گرفتند. اما یک ماه بعد، 
اتفاق افتاد و به پابوس امام رضا آمدم و متوجه شــدم در هر 
موقعیتى که باشــى، اگر واقعا از ته دلت بخواهى، آن اتفاق 

برایت رخ مى دهد.»

قسم به قدم هاى اربعین
عارفــه رمضانى، همســفر دیگرى اســت که همراه 
این گروه راهى مشهد شــده است. قدى کوتاه و صورتى 
گرد و چهره اى مهربان دارد. او هم مانند ســمیه مترجمى 
زبان آلمانى مى خواند. این اولین ســفر دوستانه اى است 
که مى آیــد و آن را یکى از بهترین تجربه هاى زندگى اش 
مى داند. عارفه دلنوشــته اى براى امام رضا نوشته و در آن 
ظهور امام زمان را از خدا خواســته اســت. او با صداى زیبا 
و ظریفــش بخش هایى از آن را برایــم خواند: «آقا جان، 

ما عاشــقان غریب تو هستیم، قطار دل هایمان را برایتان 
آورده ایم، تو را قســم به تمام قدم هاى اربعین حســینت و 
راه هاى ســفر عشــق زائرانت، بخواه که حبیب وار به آب 
بزنیــم. براى صاحب صداى «هــل من ناصر ینصرنى»، 
حسین زمانمان. تو را به تمام سفرنامه هاى عشق از حبیب 
و زهیر تا دختر پناه خواسته اى چون من، بخواه از پسر (امام 
زمان) که بازآید. پســر که به حرف پدر نه نمى گوید دردت 

به جانم؛ العجل، العجل، پدر براى پدر.»

امتیازات سفر دوستانه
نیم ساعتى به حرکت قطار باقى مانده و دانشجویان در 
قســمت هاى مختلف راه آهن مشهد نشسته اند و مشغول 
گپ و گعده هاى خودشــان هستند. ســراغ یکى دیگر از 
پسرهاى دانشــجو مى روم که روى یکى از صندلى هاى 
سالن انتظار تنها نشسته اســت. خودش را على حیدرى، 
دانشجوى مهندســى عمران معرفى مى کند. او این سفر 
را چــه به لحاظ معنوى و چه از نظر تفریحى با ســفرهاى 
دیگرش متفاوت مى داند. على مى گوید: «سفر با خانواده 
ویژگى هــاى خاص خــودش را دارد. تقریبا تمام وقت با 
خانواده مى گذرد و مانند ســفرهایى به این شکل، آدم در 
اختیار خودش نیســت اما این سفر چون همراه دوستانمان 
هستیم، بیشــتر خوش مى گذرد و تجربه هاى متفاوتى را 

پشت سر مى گذاریم.»
فاطمه تاجیک، دانشجوى رشته حقوق است و تجربه 
این ســفر را که براى اولین بار به طور گروهى و دانشجویى 
پشت ســر مى گذاشت بسیار لذت بخش دانست. او معتقد 
اســت: «این سفر، شــرایطى را براى ما فراهم مى کند که 
بتوانیم زمان بیشــترى را در یک گروه اجتماعى بگذرانیم 
و چون تنها و بدون حضور پدر و مادرمان ســفر مى کنیم، 
باید خودمان بیشــتر حواسمان به همه چیز باشد؛ حتى در 
زمان بندى ها باید بیشتر مراقب باشیم.»  فاطمه هم مانند 
دیگر دوســتانش، سفر دوستانه را ترجیح مى دهد و معتقد 
اســت با این که سفر با خانواده هم حال و هواى خودش را 
دارد، اما ســفر با دوســتان، از آنجا که همه هم سن و سال 

خودت هستند، بیشتر خوش مى گذرد.

مهمانان غریب الغربا
شــاید مهم ترین نکتــه اى که جوانان دانشــجوى 
افغانســتانى در این ســفر مطرح کردند، تجربه ســفر 
دانشجویى به ویژه با هموطنانشان بود که براى اولین بار 
و به همت دانشــگاه مهیا شده بود. جو دوستانه و جوانى 
که در این ســفر حاکم بــود، یکى از مواردى بود که لذت 
ســفر را برایشان دوچندان مى کرد و این سفر زیارتى را با 
چاشنى سیاحت همراه کرد. سرپرستانى که دانشجویان 
را همراهى مى کردند، بیشتر حکم مادر را برایشان داشتند 
تا سرپرســت و از جان و دل برایشــان مایه مى گذاشتند. 
مهرانگیز پروین، یکى از سرپرســتان و مســؤول دفتر 
فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکز است که 
تجربه سفر همراه دانشجویان را زیاد در کارنامه کارى اش 
دارد و کوله بــارى از خاطره و تجربه اســت. اما این اولین 
تجربه اى است که همراه دانشــجویان اتباع غیرایرانى 
کســب مى کند و به همین دلیــل آن را کاملا متفاوت از 
ســفرهاى قبلى مى داند. از نظر او شاید مهم ترین تفاوتى 
که دانشــجویان غیرایرانى با دانشجویان ایرانى در این 
ســفر داشتند، خودمختار بودن و غیروابسته بودن آنها به 
سرپرستانشان بود. او مى گوید: «دانشجویان اتباعى که 
در این سفر همراه ما بودند، بیشتر سرشان به کار خودشان 
گرم بود و بســیار هم کم توقع بودند و انتظار زیادى از ما 

نداشتند.»
 افسانه خدایار، مسؤول فرهنگى دانشگاه، سرپرست 
دیگــرى که دانشــجویان را همراهى مى کــرد با تأیید 
حرف هاى همکارش ادامه داد: «ما در این سفر به گونه اى 
رفتار کردیم که دانشــجویان غیرایرانى احساس غریبى 
نکنند و تا جایى که امکان داشت، سعى کردیم به احساس 
جوانى و شــادابى آنها احترام بگذاریم و به نوعى جوانى 
کنند و خوش بگذرانند و خاطره خوبى در ذهنشــان نقش 
ببندد و خودشان را از ما جدا ندانند. خب سختگیرى هاى ما 
نسبت به دانشجویان ایرانى در چنین سفرهاى مشابهى 
بیشــتر است اما نمى خواستیم در دانشجویان افغانستانى 
که گاهى نسبت به ما احساس غریبى مى کنند، این حس 

را بیشتر تقویت کنیم.»

خبرنگار چاردیوارى همراه دانشجویان افغانستانى به مشهد 
مقدس سفر کرده و گزارشى از این سفر متفاوت نوشته است

قطارعاشقان  غریب
ندا اظهرى

ســفرها و اردوهاى دانشجویى از 
آن دست رویدادهایى است که تا 
تجربه اش نکرده باشى نمى توانى 
شیرینى اش را بچشــى. هم سن و 
ســال بودن بچه هــا و تجربه هاى 
مشترکى که در این قبیل سفرها رخ 
مى دهد، شیرینى سفر را دوچندان 
مى کند. اما وقتى سفر دانشجویان 
غیرایرانى به میان مى آید، شــاید 
کمى اوضاع متفاوت بشــود. هفته 
گذشته یک سفر دو روزه و گروهى 
با دانشجویان غیرایرانى داشتم آن 
هم به سرزمینى که قرارگاه عاشقان 
بسیارى بوده است، رفتن و رسیدن 
و دیدار حضرت رضا(ع) تجربه اى 
خاص براى این دانشجویان بود که 
حال و هواى خاص آن را از زبان شان 

مى شنوید و مى خوانید.


